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فصلنامه آفاق امنیت/سال پنجم/ شماره هفدهم- زمستان 139۱

مباني و هستي‌شناسي تفكر امنيتي رژيم صهيونيستي
ابراهيم متقي1
علي ثابت 2

تاریخ دریافت: 91/8/5                     تاریخ پذیرش نهایی:91/11/25

چيكده
امنيت از نظر انديشه‌اي و زيرساختي ميان يهود و شهروندان و دولت‌مردان و تئوريسين‌هاي 
رژيم صهيونيستي امري قدسي است. قالب‌هاي ايدئولوژكي امنيت در اسرائيل براساس ادبيات 
امنيتي  و  امنيت  و  امنيتي  آموزه‌هاي  و  قواعد  است.  گرفته  شكل  صهيونيسم  آموزه‌هاي  و 
كردن به معني خارج كردن پديده از حوزه عمومي به حوزة ويژة ذات‌شناسي مفهوم امنيت 
در ذهنيت اسرائيلي است. امنيت بر مبناي فرهنگ راهبردي، منبعث از آموزه‌هاي انديشه‌اي 
به مثابه عمق راهبردي در نظام معنايي گتويي و آيين رژيم صهيونيستي و فرهنگ راهبردي 
است كه به متغيرها و تهديدهاي وجودي و يكاني معنا مي‌بخشد.هستي‌شناسي تفكر امنيتي 
رژيم صهيونيستي تابعي از همه مؤلفه‌هایي است كه منطق آن در قرن‌هاي 18 و 19 ميان 
رهيافت‌هاي  براساس  مجموعه‌اي  چنين  امنيتي  ادبيات  گرفت.  نضج  صهيونيستي  گتوهاي 
و  رزم  سازمان  در  امنيتي  نگاه هستي‌شناسانه  و  مباني  اين  است.  سازماندهي شده  تلمودي 
نهادهاي امنيتي، به مثابه پارادايم حاكم در حوزه مسائل شناختي و معرفتيِ پديده‌هاي عيني در 

جغرافياي گتويي فعلي رژيم صهيونيستي است. 
مي‌توان گفت امنيت در منطق اسرائيلي‌ها به معني جاودانه كردن وضع موجود است و 
خشونت نظام‌مند، نشانة قدرت است كه از سطح نظري امنيت به سياست عملي امنيتي تبديل 
شده است. لايه‌هاي هويتي يهود در ابعاد فرهنگي، مذهبي، زباني و قومي تعريف شده است؛ 
از اين رو، لايه‌هاي هويتي در امنيت هلاخايي قابل بازخواني است. عقل و عقلانيت يهودي 
به دكترين انتظار امنيتي سوق مي‌دهد. در تعريفي نو از امنيت، دفاع از هستي، شفاف‌ترين 
تعريف از مقوله امنيت است. در اين مقاله تلاش شده است مباني هستي‌شناسي تفكر امنيتي 
اسرائيل مورد بررسي قرار گيرد. در اين ارتباط نشانه‌هايي از ساختار سياسي در اسرائيل وجود 
دارد كه به عنوان عامل اصلي تداوم هستي‌شناسي گتويي محسوب مي‌شود. هستي‌شناسي امنيت 
فرقه‌اي به اين دليل تداوم يافته است كه رژيم صهيونيستي چنين روكيردي را بازتوليد ميك‌ند. 

واژگان كليدي 
رژيم صهيونيستي، امنيت گتويي، هستي‌شناسي امنيتي، دولت پادگاني

1. دکتری علوم سیاسی، استاد دانشگاه تهران 
2.  كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه 
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مقدمه
اگر امنيت مفهومي ابهام‌آميز، تغييرپذير و تحر‌كآفرين محسوب مي‌شود، اين موضوع در 
رژيم صهيونيستي ماهيتي متمايز در مقايسه با ساير كشورها خواهد داشت. شواهد نشان 
مي‌دهد قدرت و ساختار در اسرائيل به هيچ وجه ماهيت تثبيت‌شده ندارد؛ به همين 
اين كشور نسبت به تمام جغرافياي پيرامون خود ادعاي ارضي دارد و درصدد  دليل 
گسترش حوزه قدرت ملي خويش است. جنگ‌هاي منطقه‌اي اين كشور نشان داده كه 
و مقابله‌جويانه  براساس شاخص‌هاي گسترشي‌ابنده، توسعه‌گرايانه  اسرائيل  امنيت در 
شكل گرفته است. ساختار سياسي اسرائيل مبتني بر نشانه‌هايي از دولت پادگاني است 
كه عامل اصلي آن را بايد قالب‌ها و مفاهيم ناشي از هستي‌شناسي امنيتي، فرقه‌اي و 

گتويي دانست. 
اسرائيل در تمام دوران‌هاي تاريخي موضعي تهاجمي داشته است. چنين مواضعي 
با قالب‌هاي هستي‌شناسانه اين رژيم پيوند يافته است. مِردخاي گور، رئيس اسبق ستاد 
مشترك ارتش اسرائيل، اين موضوع را با صراحت بيان كرده است كه مقامات دفاعي و 
امنيتي اسرائيل هيچ‌گاه از گزينه آغاز جنگي ديگر در منطقه چشم‌پوشي نخواهند كرد. 
جنگ‌هاي بي‌پايان در زيرساخت انديشه سياسي و امنيتي اسرائيل شكل گرفته است؛ 
به همين دليل الگوي رفتار منطقه‌اي اسرائيل براساس ترور، گسترش يگان‌هاي عمليات 

ويژه، براندازي و عمليات نظامي سازماندهي شده است. 
تلقي  اسرائيل  عملياتي  كنش  اصلي  محور  بي‌پايان  جنگ‌هاي  انجام  كه  زماني 
مي‌شود، اين امر نشان مي‌دهد كه ساختار حكومتي آن رژيم ماهيت پادگاني دارد. صرفاً 
كشورهايي از آمادگي دايم براي جنگ‌هاي منطقه‌اي و عمليات تاكتكيي برخوردارند كه 
داراي هستي‌شناسي امنيت گتويي و ساختار پادگاني باشند. راهبرد نظامي و راهبردهاي 
است.  بوده  پيش‌دستانه  جنگ‌هاي  بر  مبتني  مختلف  دوران‌هاي  در  اسرائيل  امنيتي 
فرماندهان نظامي اسرائيل همواره بر اين موضوع تأيكد داشته‌اند كه ملاحظات واقع‌بينانه 
جنگ‌هاي  و  عمليات  انجام  مانع  هيچ‌گاه  بين‌الملل  سياست  در  اصولي  موضوعات  و 

پيش‌دستانه در برخورد با محيط پيرامون نخواهد شد. 
دارد.  تهاجمي  تصوير  اسرائيل  در  امنيت  شاخص‌هاي  روكيردي،  چنين  براساس 
تهاجم، بخش اجتناب‌ناپذير سياست خارجي، ساختار دفاعي و ضرورت‌هاي امنيت ملي 
در اسرائيل محسوب مي‌شود. زماني كه برخي زمامداران اسرائيل همانند اسحاق رابين 
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براساس شاخص‌هاي رئاليستي و مصالح امنيت موسع بين‌المللي تصميم‌گيري ميك‌نند، 
سرنوشتي جز ترور يا حاشيه‌اي شدن نخواهند داشت. اسحاق رابين به دست كيي از 
يهودي‌هاي افراطي به نام ايگال امير ترور شد. چنين اقدامي بخشي از ذهنيت راهبردي 

اسرائيل را شكل مي‌دهد. 
در امنيت گتويي، نه تنها توليد قدرت از اهميتي ويژه برخوردار است، بلكه مهم‌ترين 
شاخص آن را بايد در كاربرد دايم قدرت دانست. به همين دليل نشانه‌هايي از بهانه‌جويي 
براي جنگ در ادبيات سياسي مقامات اسرائيل مشاهده مي‌شود. نظريه جنگ پيش‌دستانه 
صرفاً مربوط به بازيگراني است كه بر حقانيت خود تأيكد دارند و هر گونه كنش بازيگران 
رقيب را به مثابه تهديد تلقي ميك‌نند. اگر ادراك از تهديد، ماهيتِ توسعهي‌ابنده داشته 
باشد، در آن شرايط كاربرد نيروي نظامي عليه نمادهايِ تهديدِ ماهيت اجتناب‌ناپذير 

خواهد بود. 
چنين روكيردي را بايد انعكاس هستي‌شناسي امنيتي گتويي و فرقه‌اي در انديشه 
قالب‌هاي  از  بخشي  روكيردي  چنين  اينكه  به  توجه  با  دانست.  اسرائيل  راهبردي 
هستي‌شناسانه و ذات‌شناسانه سياست و قدرت در اسرائيل محسوب مي‌شود، طبيعي 
نهادهاي  سوي  از  ايجادشده  محدوديت‌هاي  يا  اجرايي  كارگزاران  در  تغيير  كه  است 

بين‌المللي هيچ‌گونه تأثيري در سياست و راهبرد امنيتي اسرائيل به جا نمي‌گذارد. 
را مي‌توان در واكنش  بين‌المللي  نهادها و قواعد  به  اسرائيل  نشانه‌هاي بي‌توجهي 
مقامات آن كشور در برابر كنوانسيون‌ها و رژيم‌هاي بين‌المللي امنيتي دانست. تاكنون 
از جمله CWC ،CTBT و  امنيتي بين‌المللي  از كنوانسيون‌هاي  اسرائيل در هيچكي‌ 
نيز  را  اتمي  انرژي  بين‌المللي  آژانس  اساسنامه  اسرائيل  است.  نكرده  شركت   BWC

نپذيرفته است. تمام موارد يادشده نشان مي‌دهد كه روكيرد مسلط در راهبرد امنيتي 
بايد در  را  الگويي كه هدف آن  امنيت گتويي است؛  از هستي‌شناسي  تابعي  اسرائيل 

موضوعاتي از جمله قدرت مؤثر و امنيت بدون بازدارندگي دانست. 
درباره مباني هستي‌شناسي تفكر امنيتي رژيم صهيونيستي روكيردهاي متنوعي ارائه 
شده است. برخي اعتقاد دارند كه كنش امنيتي نخبگان اسرائيلي ماهيت واكنشي دارد. 
برخي ديگر چنين روكيردي را انعكاس ضرورت‌هاي راهبردي اسرائيل در ائتلاف با امركيا 
و جهان غرب مي‌دانند. در اين مجموعه تلاش مي‌شود موضوع مربوط به نقش مؤلفه‌هاي 
درون‌گرايانه و تفكر گتويي در هستي‌شناسي امنيتي اسرائيل مورد بررسي قرار گيرد. 
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بنابراين مي‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه »زيربناي تفكر امنيتي اسرائيل براساس چه 
نشانه‌هايي شكل گرفته است و داراي چه كاركردي در محيط امنيت منطقه‌اي خاورميانه 

است؟«
پاسخ به سؤال يادشده را مي‌توان براساس نشانه‌هاي تحليلي مختلفي مورد توجه 
قرار داد. تفكر امنيتي اسرائيل نه تنها داراي نشانه‌هاي معرفت‌شناسانه است، بلكه بايد 
بخش قابل توجهي از آن را در ارتباط با قالب‌هاي هستي‌شناسانه مورد توجه قرار داد. 
به اين ترتيب، فرضيه اين پژوهش را مي‌توان بر اين اساس تبيين كرد: »هستي‌شناسي 
تفكر گتويي در نخبگان و جامعه اسرائيل زمينه شكل‌گيري دولت پادگاني را به وجود 

آورده است.«
در تبيين اين پژوهش از دو رهيافت مي‌توان استفاده كرد. رهيافت اول مربوط به 
براساس  امنيتي  تفكر  است. هستي‌شناسي  اصلي  فرضيه  تحليلي  و  ادراكي  قالب‌هاي 
قالب‌هاي گتويي و درون‌گرايانه را مي‌توان براساس رهيافت سازه‌انگارانه مورد توجه قرار 
الگوي گتويي  امنيتي اسرائيل براساس روكيرد و  داد. به عبارت ديگر، هستي‌شناسي 
نمادي از قالب‌هاي ادراك امنيتي در حوزه فرانظري است. اگر سازه‌انگاري را چارچوب 
تحليلي براي تبيين امنيت گتويي بدانيم، در آن شرايط هستي‌شناسي امنيتي اسرائيل 
ماهيت فراساختارگرايانه پيدا ميك‌ند، زيرا هستي‌شناسي امنيت گتويي مبتني بر مواضع 

فرانظري و ماهوي خواهد بود. 

1. هستي‌شناسي جامعه صهيونيستي 
اين جامعه  رفتار  است.  »تراريخت«  رژيم صهيونيستي، جامعه‌اي  ترديد جامعه  بدون 
تراريخت برخاسته از مجموعه‌اي از آموزه‌ها، آداب و رسوم و فرهنگ و انديشه يهودي 

است كه در فرايند و بستري تاريخي شكل گرفته است. 
انديشه و نظام معرفتي جامعه يهودي در طول تاريخ، به ويژه پس از انحراف آموزه‌ها 
و تعاليم اوليه، در حالتي جداگانه و منطبق بر فرايندي شبه‌سايبر در گتوها شكل گرفت. 
انسان يهودي مبتني بر هستي‌شناسي يهودي )گتوي( رفتار خود را در ذهنيت و سايبر 
گتوگون سامان مي‌دهد و از قبَِل اين ساماندهي، رفتار ايدئولوژكي خود را در جوامع 

بروز مي‌دهد. 
پيچيدگي عقيده و نظام معرفتي يهود و پراكندگي آن در جهان، به ‌رغم تعصب در 
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پاسداشت فرهنگ و آداب و سنن و معارف خود، شخصيتي چندوجهي از يهود ساخته 
است؛ اگرچه سازه اصلي و شخصيت پايه يهودي دگرستيز وامانده از تمدن و ميراث 

بشري هم‌چنان كيسان است. 
يهود تاريخي در جغرافياي اشغال‌شده فلسطين با صهيونيسم سياسي پيوند تراريخت 
ديگري برقرار ميك‌ند. او در سلسله كاستي‌ها، با انبوهي از فقدان‌هاي عملي دست به 
گريبان است: فقدان عمق راهبردي سرزميني، فقدان هويت تمدن‌ساز، نبود كي فرهنگ 
راهبردي، فقدان رفتار و كنش جهاني و فقدان مشروعيت، همه دست به هم دادند تا او را 
در گتويي بزرگ‌تر در فلسطين اشغالي جاي دهند و در سايبر خود، انگاره‌ها و آموزه‌هاي 

خود را در بوته آزمايش بگذارند. 
آنچه يهوديان به ويژه ارتدوكس‌هاي يهودي در سرزمين‌هاي اشغالي تبليغ ميك‌نند 
اين است كه انسان‌شناسي يهود در اسرائيل نگرشي جنيني دارد. از آنجا كه قوم يهود 
داراي تاريخ و سرنوشت مشترك است، داراي نوعي خاص از تربيت است؛ اما تاريخ نشان 
مي‌دهد كه يهود متشكل از كي قوم نبوده است. حالت استيطاني يهوديان در طول تاريخ 
باعث شده است كه تعليم و تربيت آنان از ماهيت همان جوامع اثر پذيرد و اين به معني 
ورود به عرصه چالش و تضاد در سرزمين واحد با ملتي متكثر است. تكثرگرايي فرهنگي 
در واحد سرزميني ذهني و فرهنگي آحاد مردم آن را با تشكيك، تنوع و جذابيت‌هاي 
و  ديانت  و  كارگزاران ساحت سياست  و  هزينه حاكمان  و  مواجه ساخته  خاص خود 

شرعيت را دوصد چندان كرده است. 
پرسش جدي ميان جامعه يهودي در اسرائيل، هويت يهودي است. جدي‌ترين سؤال، 
بحران هويت در جامعه اسرائيل است. آيين و آموزه‌ها و فلسفه تعليم و تربيت يهودي 
به عنوان اصيل‌ترين و پايدارترين منابع هويت‌بخش يهود به شمار مي‌آيند؛ زيرا بايد 
به پرسش پيچيده درباره قوميت، مليت، دين، فرهنگ و محيطي كه يهوديان در آن 

زيسته‌اند، پاسخي درخور داد. 
كيي يهودي در اتيوپي، بسيار متفاوت از يهودي امركيايي است. محيط‌هاي جغرافيايي 
گوناگون بر حيات روزمره، آداب و رسوم و فرهنگ آنان تأثيرهاي گوناگوني داشته است. 
و  اصلاح‌گرا  محافظهك‌ار،  ارتدوكس،  شامل  يهوديت  عمده  فرقه  چهار  امروز 
يهوديان  جامعه  دارند.  هلاخاه  و  تورات  از  متفاوتي  تفاسير  كدام  هر  تجديدنظرطلب 
اسرائيل بخش مهمي از خلأ هويتي خود را با استفاده از تعاليم دين يهود پر ميك‌نند. 
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مي‌توان مؤلفه‌هاي متعددي در اين راستا برشمرد: 
1. ارائه تعريف ديني از شهروند يهودي؛

2. مفهوم برگزيدگي قوم يهود؛
3. غيرستيزي در متون مقدس؛

4. تطبيق رفتار جامعه با شريعت يهودي )تعطيلي روز سبت )شنبه(، ذبح شرعي،  
ازدواج با غيريهوديان، حقوق زنان، كاوش‌هاي باستان‌شناسي(؛

5. آموزش ديني؛
6. ابزارگرايان در مقابل ازلي‌گرايان؛

7. ديدگاه ساختمندگرايان اسرائيل در باب هويت )فهمي‌ ويژه( از ناسيوناليسم كه بر 
پايه دين و هويت استوار است. 

اگرچه بسط و تفسير و تجزيه و تحليل هستي‌شناسي يهود و انسان‌شناسي آن نياز 
به كاوش درخور دارد، اما با نگاه به تحولات ساختاري و معنايي ساحت جامعه يهودي 
مي‌توان دريافت كه در دوران معاصر، چالش‌هايي جدي جامعه يهودي را فراگرفته است؛ 
زيرا ارتدوكسي شدن رفتار اسرائيلي نشان مي‌دهد مقاومت جدي و جدال ابزارگرايان و 
ازلي‌گرايان حتمي است و ساحت اسرائيل به طور جدي درون خود به دنبال ستيز با دگر 

است و اين به معني آغاز خوش‌ پايان و شکاف استراتژكي است. 

2. نشانه‌هاي امنيت فرقه‌اي و گتويي در اسرائيل 
است.  شده  ارائه  متنوعي  روكيردهاي  اسرائيل  در  ملي  امنيت  شاخص‌هاي  درباره 
رهيافت‌هاي موجود در بخش مربوط به ادبيات پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. 
امنيت  ارتقاي  و  تداوم  تثبيت،  براي  در سال 1948نقطه عطفي  اسرائيل  شكل‌گيري 
فرقه‌اي محسوب مي‌شود. اگرچه در اين مقطع زماني گروه‌هاي صهيونيستي توانستند 
دولتي جديد  براي شكل‌گيري  را  زمينه‌هاي لازم  بزرگ،  قدرت‌هاي  براساس حمايت 

فراهم آورند، اما اين امر نتوانست امنيت پايدار را براي چنين دولتي ايجاد كند. 
ادامه  فرقه‌اي و گتويي  امنيت  بيانگر آن است كه هستي‌شناسي  امنيتي  نگراني  احساس 
خواهد يافت. چنين قالب‌هاي هستي‌شناسانه زماني ادامه پيدا مي‌كند كه نشانه‌هايي از احساس 
براي  را  لازم  زمينه  مي‌تواند  صرفاً  فرقه‌اي  امنيت  هستي‌شناسي  باشد.  داشته  وجود  تهديد 
سازوكارهاي جديدي از كنش راهبردي به وجود آورد. به عبارت ديگر، هرگونه تحول در ساختار 
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نشانه‌هاي هستي‌شناسانه جديدي  قالب‌ها و  امكان‌پذير است كه  اسرائيل در شرايطي  امنيت 
ايجاد و جايگزين نشانه‌هاي پيشين شود. طبعاً چنين روندي در كوتا‌ه‌مدت امكان‌پذير نخواهد 

بود. 

الف( اسرائيل به مثابه جامعه‌اي امنيتي‌شده 
اسرائيل به عنوان نظامي سياسي محسوب مي‌شود كه به فرايند »امنيتيك‌ردن«1 جامعه، 
دولت، منطقه و سياست بين‌الملل ادامه مي‌دهد. اين امر بخشي از ذات ادراكي، ساختاري 
و كاركردي نظام سياسي اسرائيل به شمار مي‌آيد. هرگاه موضوع و فرايند امنيتي شدن 
جامعه و حكومت در دستوركار قرار گيرد، دلالت بر اين دارد كه چه بسا از هر تهديد 
ساده‌اي، تحليلي امنيتي بيرون آورده مي‌شود و بدين ترتيب، تهديدها ـ ولو ساده و 
پيش‌پاافتاده ـ تا سطح ملي تهديد امنيتي بالا مي‌رود. چنين روكيردي به منزله آن است 
كه اسرائيل همواره تلاش دارد فضاي محيط منطقه‌اي را براساس شاخص‌هاي تهديد 
انديشه  زيرساختِ هستي‌شناسانة  بي‌پايان،  تهديدهاي  تبيين  قرار دهد.  ارزيابي  مورد 
سياسي و امنيتي اسرائيل در برخورد با موضوعات و مفاهيم پيراموني محسوب مي‌شود.  
تحليلگران موضوعات راهبردي و امنيتي اسرائيل در مطالعات خود به اين جمع‌بندي 
رسيده‌اند كه هر گونه تغيير ديدگاه‌هاي امنيتي اسرائيل تابعي از شرايط محيطي است 
و در عوامل هستي‌شناسانه امنيت در اسرائيل تغييري ايجاد نمي‌شود. نشانه‌هاي كنش 
و ظهور  داشتند  نظامي(  )يعني ملاحظات  واحد  بعدي  تنها  در شكل سنتي  امنيتي 
ديدگاه‌هايي »فراسنتي« كه بر چندبعدي بودن مقوله امنيت تأيكد ميك‌نند، در نگاه 
سنتي مورد توجه قرار نمي‌گرفت. روكيرد جديد بر ضرورت كاربرد چندين مؤلفه در 

شكل‌بندي‌هاي امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي تأيكد دارد. 
نشانه‌هاي امنيت گتويي را مي‌توان در فضاي سنتي و مدرن مورد ملاحظه قرار 
داد. شاخص‌هاي امنيتي مدرن و فراسنتي گرچه به لحاظ تحليل علمي ـ كاربردي، 
اقدامي ارزنده و مثبت ارزيابي مي‌شود، اما به گفته »باري بوزان«2 دربردارنده آسيبي 
جدي خواهد بود كه بوزان از آن به »امنيتي‌ شدن« جامعه ياد كرده است. زماني كه 
شكل‌بندي جامعه و دولت ماهيت امنيتي پيدا ميك‌ند، در آن شرايط هر گونه راهبرد 

دفاعي و امنيتي در فضاي سكتاريستي و گتويي مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
1.Securitization
2. Barry Buzan
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اين مفهوم كه براي نخستين بار از سوي پيروان »مكتب كپنهاك« وضع و ارائه شد، 
دلالت بر وضعيتي دارد كه در آن جامعه دچار آسيب‌پذيري فراگير امنيتي مي‌شود 
و از ناحيه هر رفتار يا سياست غيرمتعارفي احساس »ناامني در سطح ملي« ميك‌ند. 
جوامعي از اين قبيل در بستر تاريخ نشان داده‌اند كه در درجه نخست، درك صحيح 
و كاملي از محيط پيراموني خود ندارند؛ دوم، به برنامه‌هاي افراطي اقبال زيادي دارند 
كه در مجموع، به رادكياليزه شدن فضاي امنيتي در هر نقطه‌اي كه كارگزاران امنيتي 

اسرائيل حضور داشته باشند، منجر مي‌شود )ويليامز، 1390: 129(.
بر  ـ  نظريه  اين  معماران  عنوان  به  ـ  ويور  اولي  هم  و  بوزان  هم  دليل  همين  به 
تأمين  براي  مناسب  راه‌حل  تنها  را  آن  و  دارند  تأيكد  پديده‌ها  »غيرامنيتي كردن«1 
صلح در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي ارزيابي ميك‌نند. جامعه اسرائيل را با توجه به 
تلقي كپنهاگي از امنيت مي‌توان »جامعه‌اي امنيتي« به حساب آورد كه از جمله دلايل 

اصلي آن شاخصه‌هاي زير است: 

ب( ريشه‌هاي روان‌شناختي امنيت گتويي در اسرائيل 
هستي‌شناسي امنيت گتويي در اسرائيل داراي ريشه‌هاي روان‌شناختي است. عبدالوهاب 
المُسيري در دايرة‌المعارف يهود، يهوديان و صهيونيسم با انگشت گذاشتن روي فلسفه 
وجودي شكل‌گيري اسرائيل، تصريح ميك‌ند كه اين واحد سياسي اساساً بر مقتضاي 
فرايند تاريخي ـ طبيعي مشخصي شكل نگرفته است؛ بلكه به صورت مصنوعي و با 
تأيكد عمده بر وجود ناامني براي يهوديان در گستره جهاني ـ و حتي تلاش براي توليد 

ناامني به منظور تهييج آنان براي مهاجرت به سرزمين اشغالي ـ پديدار شده است. 
به همين دليل »دغدغه ناامني«2 درون جامعه اسرائيلي ريشه دوانده و تضعيف يا 
زوال آن در فروپاشي جامعه مؤثر است. اين وضعيت پارادوكسكيال دلالت بر آن دارد 
كه اسرائيل پيوسته به ميزاني از ناامني براي يهوديان در گستره جامعه جهاني نيازمند 
است تا مزيت نسبي سكونت در فلسطين اشغالي را هم‌چنان حفظ كند. افزون بر آن، 
در سطح داخلي به واسطه نگرش امنيتي‌شده‌اي كه به فلسطيني‌ها دارد، نمي‌تواند از 
راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميزي كه در نهايت به شكل‌گيري كي جامعه تريكبي ـ متشكل 

1. Desecuritzation
 . الهاجس الامني 2
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از دو بخش يهودي و فلسطيني ـ منتهي مي‌شود، حمايت كند )المسيري، 1383: 29(.
ذهنيت امنيتي هر فرد و جامعه‌اي براساس شرايطي شكل مي‌گيرد كه در آن تولد 
يافته است. توماس هابز در مقدمه كتاب لوياتان اين موضوع را تبيين ميك‌ند. هابز بر 
اين اعتقاد است كه در فضاي بحران، ناامني و تهديد تولد يافته است. تفاسير متفاوتي 
درباره چنين ادبياتي ارائه شده است. برخي اعتقاد دارند كه جنگ‌هاي 30 ساله 1648 
كتاب  ادراكي،  چنين  براساس  است.  بوده  هابز  امنيتي  تفكر  اصلي  دغدغه   1618 ـ 

لوياتان بر ضرورت شكل‌گيري امنيت تأيكد دارد. 
نظريه‌پردازان موضوعات امنيت اسرائيل نيز بر چگونگي و شرايط شكل‌گيري دولت 
اسرائيلي تأيكد دارند. دولتي كه در بحران و جنگ تولد ميي‌ابد، داراي روكيردي امنيتي 
است و از تمام ابزارهاي خود براي برطرف‌سازي دغدغه‌هاي امنيتي خود استفاده ميك‌ند. 
مطابق تحليل »اريان«،1 اسرائيل در فضاي بين »جنگ« و »صلح« قرار دارد. كشورهايي 

كه در چنين شرايطي ظهور ميي‌ابند، عموماً داراي نگرش قطبي خواهند بود. 
احساس ناامني و گرايش به هر سو مي‌تواند نتيجه‌اي منفي در ذهنيت امنيتي به 
دنبال داشته باشد؛ به عبارت ديگر، امنيت را در وجود سهمي از ناامني درك ميك‌ند 

.)Arian, 1995: 63(

ج( نگرش مبتني بر تهديد نسبت به محيط پيرامون 
است.  گرفته  شكل  ناامني  ذهنيت  براساس  اسرائيل  نخبگان  امنيتي  روان‌شناسي 
از  اسرائيل  كه  قرار مي‌دهند  پردازش  مورد  را  اين موضوع  اسرائيلي همواره  نخبگان 
حيث ژئوپوليتكي در محاصره جريان‌هاي تهديدكننده قرار دارد. نيروهايي كه داراي 
روكيرد ضد امنيتي نسبت به اسرائيل بوده و هستند اين واحد سياسي را پيوسته تهديد 
ميك‌نند. اگرچه اين‌گونه تهديدها به واسطه تحولات خاورميانه در دوران‌هاي مختلف 
تشديد مي‌شود، در عين حال، احساس تهديد بخشي از روان‌شناسي امنيتي اسرائيل 

به شمار مي‌آيد )المسيري، 1383: 253(.
در شرايط پس از بيداري اسلامي در خاورميانه، ايالات متحده و اسرائيل از تاكتكي 
مصادره انقلاب بهره گرفتند. بي‌ثبات‌سازي سوريه و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه 

1. A. Arian



ستان 1391
ت /  سال پنجم / شماره هفدهم  - زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

168

عين  در  است؛  داده  افزايش  گذشته  با  مقايسه  در  را  اسرائيل  امنيتي  ضريب  ايران، 
حال، نخبگان اين كشور هيچ‌گاه احساس امنيت نميك‌نند. آنان بر اين اعتقادند كه 
چنين  اما  داده‌اند،  كاهش  را  اسرائيل  عليه  تهديد  فوريت  گرچه  موجود  فرايندهاي 
فرايندي نافي اين واقعيت نيست كه اسرائيل در محاصره كشورهاي اسلامي قرار دارد. 
به طور كلي، ذهنيت حاكم بر تفكر سياسي و امنيتي اسرائيل بر اين امر قرار گرفته 
است كه جمعيت مسلمان و كشورهاي اسلامي براي آنان تهديد محسوب مي‌شوند؛ به 
عبارت ديگر، گتوهاي اسرائيلي اين موضوع را مورد پردازش قرار مي‌دهند كه تحولات 
قدرت  مناسبات  خوردن  هم  به  بنابراين،  مي‌گيرد؛  انجام  سريع  بسيار  خاورميانه  در 
مي‌تواند براي اين رژيم بسيار خطرساز باشد. اين موضوع به صورت افراطي از سوي 
انديشه‌گران حوزه نظامي اسرائيل مورد توجه قرار گرفته است و تلاش مي‌شود مؤيدي 

براي سياست‌هاي سركوبگر اسرائيل باشد. 
روان‌شناسي اسرائيلي بر برجسته‌سازي نشانه‌هاي تهديد قرار دارد. ذهنيت اسرائيلي 
رهبران  ذهنيت  در  تغييراتي  اگرچه  است.  بدبينانه  هميشه  اطراف  محيط  به  نسبت 
اسلامي در كشورهاي عربي نسبت به اسرائيل شكل گرفته است، اما اين روكيرد به 
نيست.  آنان  به  نسبت  اسرائيلي  گتوهاي  امنيتي  و  سياسي  ذهنيت  در  تغيير  مثابه 
آلوينز روبنستين1 با نگاهي معتدل به اين موقعيت اسرائيل تأيكد ميك‌ند كه اسرائيل 
در بهترين حالت، احساس ناامني خواهد داشت؛ زيرا در پيشينه تاريخي‌اش با اعراب 
اين احتمال به صورت جدي مواجه  با  آينده‌شناسي‌اش  منازعه دارد و در احتمالات 

است )انبار، 1388: 36(.

3. هويت امنيتي در نظام اجتماعي و حكومتي اسرائيل
با  همواره  هويت  اگرچه  است.  سياسي  كنش  بنيادين  شاخص‌هاي  از  كيي  هويت 
موجوديت اجتماعي و فرهنگي كشورها پيوند دارد، اما چنين نشانه‌هايي در سال‌هاي 
پس از جنگ سرد به شدت افزايش يافته است. كشورهايي كه داراي بنيان‌هاي مذهبي 
و ديني هستند، بيش از ساير كشورها در معرض روكيرد امنيت‌گرا قرار مي‌گيرند. به 
براي  بيشتري  انگيزه  از  تاريخ جوان‌تري هستند  داراي  كه  ديگر، كشورهايي  عبارت 

هويت‌گرايي برخوردارند. 
به طور كلي، هويت سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است. در فضاي اجتماعي، 
1.Alvinz Rubinstein
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منطقه‌اي و بين‌المللي، هويت فرايندِ معناسازي براساس ويژگي‌هاي فرهنگي به وجود 
نشانه‌هاي  كه  است  فرهنگي  ويژگي‌هاي  از  به‌هم‌پيوسته  مجموعه‌اي  هويت  ميك‌ند. 
قدرت،  معنايي  قالب‌هاي  براساس  هويت  اسرائيل  در  مي‌سازد.  برجسته  را  معنايي 
امنيت، برتري و گسترش شكل مي‌گيرد. وزن نسبي هر كي از شاخص‌هاي يادشده در 

ميزان اثرگذاري بر رفتار مردم، سازمان‌ها و نهادها تأثير دارد. 
همه نظريه‌پردازان امنيت اجتماعي بر اين موضوع تأيكد دارند كه هويت، سازنده 
معناست. معنا به منزله كيي شدن نمادين كنشگر اجتماعي با مقصود و هدف كنش 
اكثر  مي‌گيرد،  شكل  آن  در  گتويي  نظام  كه  شبكه‌اي  جامعه  در  مي‌شود.  محسوب 
هويت  ميك‌نند.  پيدا  معنا  اساسي  هويت  كي  حول  سياسي  و  اجتماعي  كنشگران 

جمعي، امنيت و كنش معنادار را بازتوليد ميك‌ند )كاستلز، 1380: 23(.
به  خودشيفتگي«  »فرهنگ  از  جلوه‌هايي  اساس  بر  اسرائيل  در  جمعي  هويت 
وجود آمده است. فرهنگ خودشيفتگي نشانه‌هايي از برتري‌جويي را منعكس ميك‌‌ند. 
شايان ذكر است كه فرهنگ خودشيفتگي در اسرائيل تحت تأثير فرايندهاي تاريخي 
شكل گرفته است. براي برساختن هويت‌ها، از مواد و مصالحي مثل تاريخ، جغرافي، 
و  وحي  رؤياهاي شخصي،  بازتوليد، خاطره جمعي،  و  توليد  نهادهاي  زيست‌شناسي، 

الهامات ديني استفاده مي‌شود )آريايي‌نيا، 1380: 26(.
هستي‌شناسي امنيتي گتويي در اسرائيل زمينه‌ساز تنظيم هويت برنامه‌دار خواهد 
بود. هنگامي كه كنشگران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل 
دسترس، هويت جديدي مي‌سازند، موقعيت آنان در جامعه بازتوليد مي‌شود. فرهنگ 
امنيت گتويي در اسرائيل در سنگري قرار گرفته است كه هر گونه هويت را به چالش 
از  جلوه‌هايي  گتويي،  امنيت  هستي‌شناسانه  نگرش  در  دليل  همين  به  فرامي‌خواند؛ 

مقابله‌گرايي دايم و پايان‌ناپذير نسبت به محيط اطراف وجود دارد. 
گفتني است نشانه‌هايي از روند كيدست‌سازي و انسجام هويتي در اسرائيل وجود 
دارد. جابه‌جايي يهوديان كشورهاي اروپايي و آفريقايي و انتقال آنان به اسرائيل موجب 
شكل‌گيري چالش در برابر امنيت گتويي در اسرائيل شده است. گروه‌هاي مهاجر تلاش 
ارتقاي  با شاخص‌هايي از جمله نيازهاي اقتصادي و  دارند فضاي امنيت راهبردي را 
سطح همكاري‌هاي چندجانبه فرهنگي پيوند دهند؛ در حالي كه شكل‌بندي امنيت 
و  اجتماعي، سياسي  در ساختار  آنان  نقش‌آفريني  و  مانع حضور  اسرائيل  در  گتويي 

امنيتي مي‌شود.
تمام موارد يادشده نشان مي‌دهد كه رهيافت امنيتي براي مقامات اسرائيلي موجب 
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از  برخي  برجسته‌سازي  و  بيروني  تهديدهاي  با  مقابله  شد.  نخواهد  تهديدها  كاهش 
اين تهديدها، زمينه‌هاي لازم را براي ظهور شكل جديدي از تهديد در داخل جامعه 
اسرائيل به وجود مي‌آورد. به عبارت ديگر، اسرائيل با نمادهايي از تهديد دروني روبه‌رو 
در  گسترشي‌ابنده  امنيتي  روكيرد  به  نسبت  واكنشي  را  آن  مي‌توان  كه  است  شده 

هستي‌شناسي امنيت گتويي اسرائيل دانست. 
محسوب  تهديد  اصلي  محور  نيروهايي  كه  مي‌گيرد  شكل  آنجا  از  تاريخ  تراژدي 
گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  كشورها  راهبردي  پشتوانه  عنوان  به  قبلًا  كه  مي‌شوند 
با تعارض مواجه  از درون  از تهديدهاي بيروني، جامعه اسرائيل  اين ترتيب، فراتر  به 
است و همين تعارضات موجب مي‌شود شهروندان آن نتوانند با »خود« و »موقعيت« 
نوين‌شان هماهنگ شوند. »ركي«1 و »گرشن كي وال«2 با استفاده از داده‌هاي مربوط 
به روان‌شناسي اجتماعي اسرائيل به تبيين نشانه‌هاي امنيت، تهديد و ناامني مبادرت 

.)Reich, 1993: 25( كردند
تلاش‌هاي رژيم صهيونيستي در نيمه دوم دهه 1980 در زمينه مهاجرت يهوديان 
شوروي با مساعدت آمركيا در سال‌هاي اخير به ثمر نشست. آمركيا در اين مورد از كي 
اهرم فشار استفاده كرد و آن تهديد به قطع ارسال گندم به شوروي بود. از آنجا كه 
گندم از نيازهاي اوليه و ضروري اين كشور محسوب مي‌شد، دولت اتحاد شوروي اجازه 

مهاجرت يهوديان به اسرائيل را صادر كرد. 
انتقال يهوديان به اسرائيل تا زماني ادامه پيدا ميك‌ند كه انگيزه‌هاي ايدئولوژكي و 
دغدغه‌هاي اقتصادي آنان با كيديگر پيوند يابد؛ به اين ترتيب روند انتقال يهودي‌ها از 
ساير حوزه‌هاي جغرافيايي به اسرائيل ادامه خواهد يافت. هر گاه گروه‌هاي اجتماعي 
احساس كنند كه موضوعاتي همانند آرامش، امنيت، رفاه و اشتغال وجود دارد، زمينه 
مهاجرت آنان به آن سرزمين فراهم مي‌شود. برخي از نظريه‌پردازان فلسطيني بر اين 
اعتقادند كه »چنين روندي در انديشه امنيتي و اجتماعي اسرائيل ادامه خواهد يافت. 
اگر اعراب خواهان هجرت معكوس يهودي از اسرائيل باشند، بايد به جنگي خونين و 
ايجاد ترس و اضطراب بين مردم اسرائيل بپردازند و با برهم‌زدن زندگي آرام آنان در 
اسرائيل، از بين بردن حالت عدم جنگ و برپايي جنگي رواني ضد يهوديان مهاجر و 

.)Aharon, 1980: 15( »مقيم اسرائيل، به اين خواسته مشروع خويش دست يابند
1. B. Reich
2. G. Kieval
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الف( تفكر شوونيستي در راهبرد امنيتي اسرائيل 
امنيتي  انديشه  در  گسترش‌طلبي  و  برتري‌جويي  روحيه  انعكاس  شوونيستي  تفكر 
اسرائيل است. هرتزل و متفكران صهيونيست گمراهي خود را با پرداختن به نظريات 
شوونيستي1 كه در قرن 19 در اروپا رايج بود نشان دادند و مباني فلسفي آنان نيز در 
سامي‌ستيزي نمود پيدا كرد. در اين فلسفه، »ملت برگزيده خداوند« از ساير ملت‌هاي 
روي زمين برتر و متمايز است و همين تمايز سبب ظلم و ستم دايم ملت‌هاي ديگر 

نسبت به يهوديان شده است. 
زيرساخت‌هاي تفكر شوونيستي مربوط به زماني است كه جلوه‌هايي از برتري‌طلبي 
اديان  با ساير  آنان  بين يهوديان بروز كرد. چنين ذهنيتي مانع همزيستي اجتماعي 
وضعيت  شكل‌گيري  موجب  يهودي‌ها  سياسي  و  ديني  انديشه  در  برتري‌جويي  شد. 
حاشيه‌اي براي آنان شد. از سوي ديگر، نشانه‌هايي از تفكر گتويي در حوزه اقتصاد، 
سياست، قدرت و امنيت همواره با اين گروه پيوند خورده است. ليون بنسكر2 در اين 
باره مي‌گويد: »در طول تاريخ و از قرن‌ها پيش، يهوديان و يهودي‌ستيزي دوشادوش 
كيديگر حركت مي كنند. يهوديان به علت يكنه ابدي نسبت به بشريت، ملت برگزيده 

خداوند هستند« )المسيري، 1383: 13(.
با اينكه رهبران جنبش صهيونيسم به پديده دشمني ضد نژاد سامي پي برده‌اند، 
اين پديده در دوره‌هاي مشخصي به وجود آمده و علت حقيقي آن  بايد دانست كه 
نيز هيچ‌گاه منازعه‌اي اقتصادي و اجتماعي نبوده است. صهيونيسم به عنوان جنبشي 
سياسي، بايد ملت و دولت به وجود آورد و در اين زمينه راهبري دارد كه هدف آن 
موارد  در  است.  فلسطيني  ملت  ضد  دشمني  روحيه  ايجاد  و  يهوديان  كردن  متحد 
متعددي در ادبيات صهيونيسم، غيريهوديان به گرگ‌ها و قاتلاني تشبيه شده‌اند كه در 

كمين يهوديان هستند و از همان آغاز دشمن نژاد سامي بوده‌اند. 
بدين ترتيب، بين تمام دشمنان سامي در جهان، جنبش صهيونيسم بيش از همه 
»ضد سامي« بوده است. هرتزل نيز در سامي‌ستيزي هيچ شري نمي‌بيند كه مقاومت 
در برابر آن ضروري باشد، بلكه او از اين نوع شر استقبال ميك‌ند. هرتزل تضادهاي 
دروني در اقوام سامي را هديه‌اي مي‌داند كه خداوند از آسمان براي يهوديان فرستاده 
است. شايد بتوان انديشه گتويي درباره امنيت و قدرت را براساس ذهنيت‌هايي دانست 

كه در تفكر افرادي همانند هرتزل شكل گرفته است. 
1. شوونيسم به معناي ميهن‌پرستي افراطي و متعصبانه است. 

2. از رهبران جنبش صهيونيسم كه در سال 1821 در روسيه به دنيا آمد. 
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اقوام سامي به دو بخش عرب و يهودي تقسيم مي‌شوند. هر كي از دو بخش با كيديگر 
تضاد بنيادين دارند. علاوه بر آن مي‌توان تضادهاي سامي ـ ايراني را كه داراي نشانه‌هاي 
شوونيستي است، مورد ملاحظه قرار داد. درك تضادهاي مشترك اعراب و اسرائيل با 
ايران را مي‌توان در قالب تضادهاي سامي ـ آريايي تحليل كرد. چنين تضادهايي در 
دوران‌هاي مختلف تاريخي به گونه‌هاي متنوعي منعكس شده است )قاسمي، 1382: 

.)121
يهودي  ـ  عرب  چارچوب  در  سامي  ـ  سامي  تضادهاي  زماني  مقاطع  برخي  در 
مشاهده مي‌شود. در برخي ديگر از دوره‌‌هاي تاريخي مي‌توان جلوه‌هايي از تضاد سامي 
ـ ايراني را ملاحظه كرد. چنين تضادهايي مانع تثبيت انديشه گتويي در هستي‌شناسي 
امنيت در اسرائيل نمي‌شود. هر كي از شاخص‌هاي يادشده بخشي از واقعيت مربوط 
به تضاد و همكاري بين بازيگران منطقه‌اي است. در انديشه گتويي، هيچ‌گونه اعتمادي 

نسبت به محیط پيراموني وجود ندارد. تمام بازيگران نماد تهديد محسوب مي‌شوند. 
علت آن را مي‌توان در ادراك اسرائيل از تهديد و دشمن پايان‌ناپذير دانست. تبيين 
چنين رهيافت‌هايي را مي‌توان عامل مؤثري در گسترش همبستگي در فضاي امنيت 
اجتماعي اسرائيل به شمار آورد. نخبگان اسرائيلي بر اين اعتقادند كه هر گونه دشمني، 
ظلم و ستم و تحت فشار قرار دادن افراد باعث ايجاد اتحاد بين عموم مردم مي‌شود. او 
در اين باره مي‌گويد: »در مورد ضديت با سامي شايد عنايت خداوند شامل حال ما شده 
است؛ زيرا ما را وا مي‌دارد تا خود را از سختي‌ها برهانيم و تحت فشار با كيديگر متحد 

شويم و به علت همين اتحاد از آزادگان هستيم« )قاسمي، 1388: 42(.
انديشه‌هاي هرتزل را مي‌توان زيربناي امنيت فراگير در محيط جغرافيايي دانست 
كه اسرائيل در آن شكل گرفته است. انديشه گتويي عامل وحدت گروه‌هاي پراكنده در 
فضاي مبتني بر ادراك تهديدآميز از محيط مي‌شود. هرتزل با اين سخنان ميك‌وشد 
افكار عمومي يهوديان را قانع كند كه اين ظلم و ستم ابدي است و تا زماني كه يهوديان 
وجود دارند، اين ظلم و ستم ادامه خواهد يافت. بنابراين، يهوديان بايد در كنار كيديگر 
باشند، با هم متحد شوند و وطني ملي براي خود فراهم كنند. در اين صورت مي‌توانند 

با داشتن دولتي قوي و توانا با اين دشمني مقابله كنند. 
به  مهاجرت  براي  يهوديان  بين  را  دافعه«  »قدرتي  توجيهي  چنين  با  هرتزل 
»سرزمين موعود« به وجود آورد. او بين دولت‌هاي شوونيست اروپايي نيز اين انگيزه را 
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به وجود آورد كه خود را از دست يهوديان فقير برهانند و آنان را به فلسطين بفرستند. 
او در توضيح اين موضوع مي‌گويد: »جنبش صهيونيسم براي حركت رو به جلو نيازي 
به تلاش زياد ندارد، زيرا سامي‌ستيزان قدرت دافعه لازم را براي اين كار از خود بروز 
خواهند داد. تنها كار آنان اين است كه مانند گذشته عمل كنند تا تمايل به مهاجرت 
]يهوديان[ در آنجا كه وجود نداشت به وجود آيد و در آنجا كه وجود داشت، تقويت 

شود.«
ب( خشونت‌گرايي در راهبرد امنيتي اسرائيل 

از  كمتر  يهود  جهاني  دولت  و  سوپرمن  خالص،  يهوديت  به  اعتقاد  در  ژابوتينسكي1 
پيشينيان خود نبود بلكه حتي وحشي‌تر و سنگدل‌تر از آنان بود؛ تا جايي كه به او 
لقب »فيلسوف خشونت و تروريسم در جنبش صهيونيسم« داده‌اند. ژابوتينسكي داراي 
گتويي  امنيت  از طريق  را صرفاً  قدرت صهيونيسم  و گسترش  بود  مايكاولي  روكيرد 
امكان‌پذير مي‌دانست. وي ضرورت‌هاي راهبردي اسرائيل را اين‌گونه بيان كرده است: 
»امكان ندارد قوانين درستي وجود داشته باشد، مگر زماني كه سلاح‌هاي قدرتمندي 
قوانين درستي هم وجود خواهد  باشد،  قدرتمندي  باشد. هر جا سلاح‌هاي  ميان  در 

داشت.«
ژابوتينسكي در راستاي تحقق افكارش و به دنبال برخوردهايي كه در سال 1920 
بين يهوديان و اعراب به وجود آمد، به سازماندهي نيرويي دفاعي در قدس اقدام كرد. 
او هم‌چنين در جنگ جهاني اول سپاهي يهودي وابسته به ارتش انگلستان ايجاد و بر 
آن نظارت كرد. به اعتقاد ژابوتينسكي، دوره اخلاقيات حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي 
دارد عصر  اكنون جريان  آنچه  نيست.  امكان‌پذير  آن  بازگشت  و  است  به سر رسيده 
جديدي است كه بر قدرت و سخت‌گيري متكي است. هرتزل همانند ژابوتينسكي بر 
اين موضوع تأيكد دارد كه پويايي عهد جديد تنها در سايه قدرت و نشانه‌هاي آن از 

.)Drake, 1998: 35( جمله سرزندگي و شادابي جسمي محقق خواهد شد
علاوه بر روكيردهاي ارائه‌شده توسط ژابوتينسكي، كتاب تئودور هرتزل با عنوان »دولت 
يهود« كيي از مهم‌ترين دلايل توجه صهيونيسم به خشونت است. اين كتاب در پاسخ 
به فلسفه برخي متفكران ميانه‌رو كه خواستار كنار گذاشتن خشونت و مخالف شيوه 

 . زيو )ولاديمير( ژابوتينسكي، از رهبران صهيونيستي، در سال 1880 در اودساي روسيه تزاري متولد  1
پيوست. در سال 1925  به جنبش صهيونيسم  و  بازگشت  به روسيه  اروپا  از تحصيل حقوق در  شد. پس 
سازمان »احياي صهيونيسم« را تأسيس كرد. او پدر معنوي يهوديان راست‌گرا )به ويژه جناح لكيود( است. 
گروه ارگون نيز كه مرتكب فجيع‌ترين جنايت‌ها ضد فلسطينيان شد، بازوي نظامي او بود. ژابوتينسكي در 

سال 1940 در نيويورك درگذشت و جسدش را در سال 1964 به فلسطين اشغالي انتقال دادند.
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صهيونيست‌ها هستند، تنظيم شده است. در اين كتاب موضوعاتي همانند قدرت، ثروت، 
اعتبار و امنيت به عنوان زيربناي بقاي سياسي براي اسرائيل مورد تأيكد قرار مي‌گيرند.

هرتزل در بيان ضرورت كاربرد قدرت در فرايند امنيت‌سازي بر اين موضوع تأيكد 
دارد: »انسان هر چه ثروتمند و قدرتمند باشد نمي‌تواند به تنهايي ملتي را از سرزمين 
خود بيرون كند. تنها انديشه مي‌تواند اين كار را انجام دهد و به طور قطع، انديشة 
دولت چنين تواني دارد.« در جاي ديگري از كتاب آمده است: »سامي‌ستيزان بهترين 
سامي‌ستيز  دولت‌هاي  اولين  كنيم.  اعتماد  آنان  به  مي‌توانيم  كه  هستند  دوستاني 

هم‌پيمان ما خواهند بود« )المسيري، 1383: 243(.
اين نماد برجسته صهيونيسم خواستار »حمل سلاح در برابر درياي مشكلاتي است 
كه تلاش براي ايجاد دولت باعث به وجود آمدن آن مي‌شود و با برخورد با اين مشكلات 
مي‌توان به آن پايان داد.« او پيش‌بيني كرده بود كه پروژه اسكان يهوديان با مخالفت 
سرسختانه اعراب فلسطيني مواجه خواهد شد. بنابراين، ضروري بود پيروان خود را به 
سمت خشونت رهنمون شود. به همين دليل، سناريويي با عنوان »طرح« وضع كرد 
كه در آن اوضاع احتمالي فلسطين مشخص شده است. او مي‌گويد: »فرض كنيم ما 
را مجبور كنند به علت وجود حيوانات وحشي، سرزميني را ترك كنيم. ما نبايد مانند 
اروپايي‌هاي قرن پانزدهم هر كدام نيزه‌اي برداريم و به تنهايي در جست‌وجوي خرس‌ها 
بايد كي گروه بزرگ صيد تشيكل دهيم؛ سپس تمام حيوانات را جمع و  باشيم. ما 

 .)Waver, 1998: 10( »بمب‌هاي مرگبار را به وسط آنها پرتاب كنيم
اين سناريو از نگرش هرتزل در مورد خشونت و از ضرورت به كارگيري خشونت 
در راه رسيدن به هدف و هم‌چنين از اعتقاد نژادپرستانه‌اي پرده برمي‌دارد كه جامعه 
فلسطين را چيزي جز حيوانات وحشي نمي‌بيند و وظيفه يهوديان است كه كشور را 
از وجود آنان تخليه كنند. در عمل هم گروه‌هاي نظامي تروريستي صهيونيستي در 
دير ياسين و ساير روستاهاي فلسطين اين‌گونه اقدام كردند. در هر كي از محيط‌هاي 
يادشده نشانه‌هايي از تهديد راهبردي براي گروه‌هاي رقيب از طريق اعمال خشونت 

تصاعديابنده وجود داشته است. 
خشونت نه تنها موجب مقابله فراگير با تهديد مي‌شود، بلكه مي‌توان نشانه‌هايي از 
تضاد امنيتي در محيط پيراموني را نيز انعكاس چنين ادراكي دانست. خشونت عامل 
الحاق اعضاي گروه به كيديگر در برابر تهديد بيروني مي‌شود؛ به همين دليل برخي از 
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كارگزاران امنيتي اسرائيل ترجيح مي‌دهند در فرايندهاي رقابت سياسي در منطقه از 
گزينه خشونت استفاده كنند. چنين گزينه‌اي براي مدتي عامل تثبيت ادراك امنيتي 

در برابر نيروي تهديدكننده محسوب مي‌شود. 
از آنجا كه هرتزل خشونت را ابزاري براي رسيدن به هدف مي‌دانست، عليه هر كس 
كه با طرح او همراه نبود، موضع واكنشي اتخاذ ميك‌رد. وي بر ضرورت كاربرد خشونت 
براي همبستگي اعضاي گروه تأيكد داشت. دولت پادگاني مي‌تواند خشونت را بازتوليد 
كند؛ به همين دليل، در اواخر ژوئيه 2012 كنست قانوني را وضع كرد كه به موجب 

آن حتي روحانيون يهودي نيز بايد در سازمان‌هاي نظامي ايفاي نقش كنند. 
هدف از به كارگيري و تئوريزه كردن چنين روكيردي آن است كه كاربرد خشونت 
از  بسياري  موجود  در شرايط  كند.  پيدا  ايدئولوژكي  ماهيت  انديشه صهيونيستي  در 
بيان  در  هرتزل  هستند.  اسرائيل  در  دولت‌محور  روكيرد  مخالف  يهودي  روحانيون 
ضرورت همراهي شهروندان و گروه‌هاي برگزيده با اعمال خشونت، واژگاني را به كار 
مي‌گيرد كه با ادبيات الهي مشابهت دارد. وي خطاب به مخاطبين يهودي خود درباره 
حال  به  »خوشا  مي‌دارد:  بيان  تهديدكننده  نيروهاي  عليه  خشونت  كاربرد  ضرورت 
يهودياني كه با ما خواهند آمد و واي بر كساني كه به خودشان اجازه مي‌دهند تحت 
تأثير بحث و جدل‌هاي ويرانگر قرار گيرند!« در جاي ديگر مي‌گويد: »شما يا دوست 

من هستيد يا دشمن من؛ نمي‌توانيد بينابين باشيد« )المسيري، 1383: 73 ـ 69(.
بدين ترتيب، از يهوديان خواسته شد به كارهاي خود سامان دهند و به فلسطين 
بيايند؛ زيرا موفقيت طرح هرتزل نيازمند نيروي انساني است كه بتواند كاربرد خشونت 
در شرايط تهديد را تقويت و مراحل مختلف برنامه‌هاي او را اجرا كند؛ به نحوي كه 
برنامه‌ها به قدرتي تبديل شود كه دستك‌م در داخل فلسطين طرف مقابل را بترساند. 
سرباز  هم‌چون  تا  دهيم  آموزش  را  جوانان  بايد  سال  طول20  »در  مي‌گويد:  هرتزل 
باشند. آنان ارتشي حرفه‌اي و قدرتمند خواهند بود. به آنان خواهم آموخت كه آزاد و 

قوي باشند و هنگام نياز داوطلب خدمت شوند« )المسيري: 1388: 48(.
شايد بتوان زيرساخت‌هاي انديشه دولت پادگاني را كاربرد خشونت دانست. انديشه 
هرتزل ضرورت دولت پادگاني در اسرائيل را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. وي بر اين اعتقاد 
است كه برخي از فلاسفه ميانه‌رو يهودي كوشيده‌اند در برابر دعوت به اعمال قدرت 
موضع‌گيري كنند، زيرا معتقدند كه اين دعوت خارج از آموزه‌هاي ديانت حقيقي يهود 
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است. »آحاد هاعام«1 كيي از خيل عظيم افرادي بود كه به ضرورت بازگشت يهوديان 
به فلسطين معتقد بود تا از اين طريق سرزمين موعود در انديشه هرتزل به »مركزي 

براي اشاعه روح يهوديت بزرگوار« تبديل شود )باراك، 1389: 16(.
برخي از ادبيات هرتزل نشان مي‌دهد كه وي از رفتار برخي يهوديان در فلسطين 
از  و  مي‌دهد  قرار  مورد خطاب  را  آنان  دليل  به همين  است؛  بوده  ناخشنود  به شدت 
آنان مي‌خواهد كه در كاربرد قدرت هيچ‌گونه تأخيري جايز نيست. وي در اين ارتباط 
تأيكد دارد: »برادران مهاجر ما در فلسطين چه كار ميك‌نند؟ آنان بردگاني در سرزمين 
»دياسپورا«2 بوده‌اند، اما ناگهان خود را در مركز آزادي ديده‌اند كه هيچ سرپرستي براي آن 
وجود ندارد. اين تغيير ناگهاني تمايل به استبداد را بين آنان به وجود آورده است؛ درست 

مانند برده‌اي كه به آقايي و بزرگي مي‌رسد.«
براساس گسترش انديشه كاربرد خشونت، هرتزل همانند ساير افرادي كه بر ضرورت 
امنيت گتويي باور دارند، به گروه‌هاي نظامي و شبه‌نظامي توصيه ميك‌ند كه بايد با 
خصومت و وحشي گري با اعراب رفتار كنند. چنين انديشه‌اي آثار راهبردي خود را 
در محيط جغرافيايي خاورميانه به جا گذاشته است. توصيه افرادي همانند هرتزل در 
كاربرد خشونت سبب شده است كه گروه‌هاي نظامي به شكلي نادرست و غيرمعقول 
حقوق ساير شهروندان را زيرپا بگذارند و به اين ترتيب زمينه ايجاد ارعاب در تفكر 

.)Schiff, 1999: 35( امنيتي اسرائيل را به وجود آورند
كاربرد خشونت و ايجاد ارعاب در انديشه امنيتي هرتزل كه نماد سازماندهيك‌ننده 
امنيت گتويي در سرزمين بيت‌المقدس محسوب مي‌شود، آثار خود را در قتل‌عام‌هاي 
نظامي و امنيتي به جا گذاشته است. گروه‌هاي نظامي كه درصدد مقابله با شهروندان 
غيريهودي هستند، بايد از اعتماد به نفس لازم براي سركوب برخوردار باشند. بدون 
حقانيت و اعتماد به نفس هيچ‌گونه خشونتي كه موجب امنيت فراگير در اسرائيل شود، 

وجود نخواهد داشت. 
به  اهانت‌هايي  باشند،  داشته  اختيار  در  كافي  دليل  اينكه  بدون  نظامي  نيروهاي 
گروه‌هاي رقيب روا مي‌دارند. اقدامات انجام‌گرفته توسط اين گروه‌ها نشان مي‌دهد كه 
آنان به اين كارهاي خود افتخار ميك‌نند. گروه‌هاي منتقد يهودي اعتقاد دارند كه بدتر 

 . آحاد هاعام )اشير تسفي گينزبرگ( از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان صهيونيسم است كه در سال 1856  1
در اوكراين به دنيا آمد. 

 . اصطلاح دياسپورا در مورد يهودياني به كار مي‌رود كه از اسرائيل خارج و در جاي ديگري ـ اكثراً در  2
آمركيا ـ ساكن شده‌اند.  
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از همه آن است كه بين آنان حتي كي نفر هم نيست كه در برابر اين روكيرد پست 
و خطرناك موضع‌گيري كند. در چنين شرايطي خشونت بخشي از نماد قدرت براي 

مقابله با تهديد محسوب مي‌شود. 

4. نظام آموزشي تفكر گتويي در هستي‌شناسي امنيت اسرائيل 
نظام آموزشي اسرائيل از الگوهايي استفاده ميك‌ند كه بتواند زمينه‌هاي لازم را براي 
سازگاري ايدئولوژكي با تفكر گتويي ايجاد كند. دستگاه‌هاي ايدئولوژكي در اسرائيل 
و  قومي  تعصب  خودخواهي،  از  پر  درون‌شان  كه  آورند  وجود  به  نسلي  توانسته‌اند 
افتخار به نژاد برگزيده است؛ هم‌چنين درون اين نسل نوعي تب تعصب ضد اعراب به 
وجود آمده است. آنها اعراب را موجودي مخالف و مانعي حقيقي در برابر آرمان‌هاي 
ايجاد كرده  را در نسل حاضر  اين درك  ايدئولوژي صهيونيسم  صهيونيسم مي‌دانند. 
است كه تنها راه بقا، حفظ و ادامه موجوديت از بين بردن وحدت اين موجود مخالف 

است )جريس و خليفه، 1381: 56(.
براي  سالگي  هفت  از  »من  مي‌گويد:  اسرائيلي،  روزنامه‌نگار  بورات،  بن  يشعياهو 
فعاليت نظامي با هدف اشغال فلسطين به عنوان سرزمين موعود تربيت شدم و پرورش 
يافتم. ما در اتريش با اين احساس زندگي ميك‌رديم كه روزي خواهد آمد كه فلسطين 
با قدرت بازو اشغال مي‌شود. آنها بي‌توجهي به شهروندان عرب را به من آموزش دادند 
و مرا با اين اعتقاد پرورش دادند كه سرزمين اسرائيل براي ماست.« با توجه به چنين 
روكيردي، سازماندهيك‌نندگان انديشه گتويي در تفكر امنيتي اسرائيل از هر ابزاري 
براي مقابله با ساير گروه‌ها استفاده ميك‌ردند. در چنين روكيردي، خشونت بخشي از 

آموزش در تفكر شوونيستي محسوب مي‌شود. 
و  صهيونيستي  شيوه‌اي  اسرائيل  در  تربيت  كه  مي‌شود  مشخص  ترتيب  بدين 
مبتني بر تجاوز، خشونت و برنامه‌ريزي براي توسعه‌طلبي و منع ديگران از رسيدن به 
حقوق انساني و مدني است. به نظر ويكلي به نام »ويليتسا لانفر«، سياست اسرائيل 
اعراب  به  نسبت  يكنه‌ورزي  و  قومي  احساسات  كردن  نهادينه  آموزش جنگ،  »روي 
بين دانش‌آموزان متمركز شده است« تا طبق گفته پروفسور شاحاك، »اكثر يهوديان 

اسرائيل با يكنه و تحقير به فلسطينيان نگاه كنند« )عليخاني، 1378: 2(.
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الف( حقانيت در نظام آموزشي و تفكر گتويي در اسرائيل 
حقانيت بخشي از انديشه سياسي شوونيستي است. تمام گروه‌هاي شوونيستي داراي 
انديشه‌هاي  بازتوليد  بايد  را  صهيونيسم  جنبش  هستند.  حقانيت  بر  مبتني  روكيرد 
شرايطي  در  صرفاً  يهود  قوم  دتبيل،  مذهبي  عقيده  به  دانست.  حقانيت  بر  مبتني 
مي‌تواند بقاي سياسي پيدا كند كه انديشه ديني و راهبرد امنيتي خود را به صورت 
پردازش  براساس چنين روكيردي مي‌توان زمينه  تبيين كند.  كي »نظريه سياسي« 
تفكري را به وجود آورد كه خواهان كي »حق تاريخي« مبتني بر »وعده الهي« است.

به همين دليل دين يهود اساس و قاعده‌اي شد كه نظريه سياسي صهيونيسم بر 
آن تأيكد كرد و مبلغان صهيونيسم نيز از آن در سر دادن نداي »قوميت يهود« بهره 
جستند و آن را مدركي براي مطالبه »وعده الهي« و سند ماليكت سرزمين فلسطين 
خواندند و حق بازگشت به آن سرزمين را براي برپايي دولت جديد و معبد سوم در 
اورشليم جايز دانستند. هر كي از چنين آموزه‌هايي مي‌تواند بخشي از ضرورت كاربرد 
انديشه ديني نزد گروه‌هايي باشد كه درصدد تثبيت انديشه‌هاي شوونيستي هستند 

)عبدالله، 1385: 72(.
صهيونيسم چنين پنداشت كه چون دين يهود طي قرون متمادي، ملت را از تباهي 
و نابودي نجات داد، در حال حاضر نيز مي‌تواند آنها را در سرزمين موعود گرد هم آورد 
و پيوند محكمي را ميان ميراث گذشته، وقايع حال و آرزوهاي آينده ايجاد كند. از آن 
گذشته صهيونيسم به ميزاني كه تورات در مورد اراضي فلسطين مشخص كرده است، 
بسنده نكرده و بدون هيچ قيد و محدوديتي، هر سرزميني را كه پاي ارتش اسرائيل به 
آن رسيده است، بر خويش مباح مي‌شمارد و آن را وصيت پروردگار و وعده الهي او به 

امت برگزيده خويش مي‌داند. 

ب( ملت برگزيده در نظام آموزشي و تفكر گتويي اسرائيل 
و  انتخاب  معني  است.  هنفحار«  »هاعم  عبري  عبارت  ترجمه  برگزيده  قوم  اصطلاح 
گزينش در عبارت‌هاي ديگري مثل »أتابحرتانو« به معني »تو ما را برگزيدي« و »عم 
سيجولا« يا »عم نيحلا« به معني »قوم ميراث« يا »قوم گنج« وجود دارد. اعتقاد يهود 
به اينكه آنها قومي برگزيده‌اند مقوله‌اي بنيادين در نظام مذهبي يهود و گوياي لايه 
حلولي در ساختار و تريكب چند لايه يهوديت است. مثلث حلولي شامل خدا، زمين 
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و قوم مي‌شود. افسانه »ملت برگزيده«1 دعوتي آشكار براي به بردگي گرفتن ملت‌ها و 
تحقير آنان است، زيرا هر گونه تمايز يا انتخابي به مثابه تحميل حاكميت و سروري 
]خود[ بر ديگران است. »براي كساني كه خداوند آنان را ملتي برگزيده قرار داده، هر 

.)Peres, 1971: 1046( »چيزي مباح است
براساس چنين نگرشي، خداوند در زمين حلول كرد تا زمينْ مقدس و مركز هستي 
شود. روح خداوند در قوم يهود حلول كرد تا قوم برگزيده و مقدس و ازلي گردد )كه 
»عم  نام‌هاي  با  يهود  اقوام  از  سبب  بدين  است(.  خداوند  صفات  جزء  ويژگي‌ها  اين 
قادوش« )قوم مقدس( و »عم عولام« )قوم ازلي( و »عم نيتسح« )قوم ابدي( ياد شده 
است. در سفر تثنيه در اين باره آمده است: »شما منحصراً به خداوند، خدايتان تعلق 

داريد و او شما را از ميان قوم‌هاي روي زمين برگزيده است تا قوم خاص او باشيد.«
همين تفكر در سفر لاريان نيز تكرار شده است: »من خداوند، خداي شما هستم 
كه شما را از قوم‌هاي ديگر متمايز كرده‌ام... براي من مقدس باشيد؛ زيرا من كه خداوند 
هستم مقدس مي‌باشم. من شما را از قوم‌هاي ديگر جدا ساخته‌ام تا از آن من باشيد.« 
انسان يهودي براي آنكه برگزيده خداوند است در نمازهايش از خدا سپاسگزاري ميك‌ند. 
هنگامي كه كيي از نمازگزاران براي خواندن تورات انتخاب مي‌شود بايد در ادبيات خود، 
خداي را سپاس گزارد كه اين قوم را از ميان قوم‌هاي ديگر برگزيد و تورات را نشانه اين 

برگزيدگي قرار داد. 
يهوديان تفسيرهاي متعددي براي برگزيده بودن خويش نوشته‌اند كه همه آنها در 
نهايت بيانگر درجات مختلف حلول است؛ زيرا هر چه حلول‌گرايي بيشتر شود، قداست 
اين قوم نيز افزون مي‌گردد و به همين سبب جداشدگي و برگزيدگي‌اش فزوني ميي‌ابد. 
ناسيوناليسم كيي از انديشه‌هاي مربوط به منازعه و غيريت‌سازي است. در قرن‌هاي 
هستيم.  ناسيوناليستي  انديشه‌هاي  گسترش  و  شاهد شكل‌گيري  ميلادي   19 و   18
يهودي  ناسيوناليست‌هاي  دانست.  ملي  دولت  شكل‌گيري  ادامه  بايد  را  ناسيوناليسم 
نه تنها بر موضوع منافع ملي و ايدئولوژكي تأيكد دارند، بلكه چنين مجموعه‌اي در 
قرن‌هاي 18 و 19 تلاش كرده‌اند زمينه‌هاي لازم را براي شكل‌گيري دولت يهودي 

ايجاد كنند )المسيري، 1383: 214(.
به اين ترتيب انديشه ناسيوناليسم يهودي زيرساخت‌هاي مربوط به شكل‌گيري دولت 

1 . Chosen People
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مترادف اصطلاح »صهيونيسم«  عبارتي  يهودي«  آورد. »ملي‌گرايي  به وجود  را  يهود 
بايد دولت فراگير ملي  اين است كه يهوديان  ناسيوناليسم يهودي  اوليه  است. فرض 
يا ملت يهود را تشيكل دهند. بنابراين، نظام ديني يهودي از آن جهت كه مانند كي 
تريكب چند لايه است، در خود كي جريان ملي‌گراي بسيار نيرومند و كاملًا مرتبط با 
ساختار حلولي دارد؛ زيرا در اين نظام ديني، يهوديان خود را كي هويت ديني كيپارچه 
به نام »بني‌ اسرائيل« مي‌دانند كه از رابطه خاصي با خدايشان برخوردارند. بنابراين 
مي‌توانند هويت خود را در چارچوب سازماندهي دولت ملي حفظ كنند و گسترش 

دهند. 
اگر انديشه ناسيوناليسم يهودي در قرن 19 گسترش پيدا نميك‌رد، در آن شرايط 
امكان ايجاد تعادل بين حوزه‌هاي ديني، سياسي و بين‌المللي قوم يهود ايجاد نمي‌شد. 
تشيكل دولت يهودي در فلسطين را بايد بر اساس انديشه‌هاي امنيتي گروه‌هايي مورد 
ادبيات  با  تدريجي  به گونه‌اي  و  دادند  را شكل  يهود  ناسيوناليسم  داد كه  قرار  توجه 
اعتقادات جديدي شكل گرفت  براساس چنين روكيردي،  ديني آن را تزيين كردند. 
را توجيه و  قالب جغرافياي سرزميني  كه زمينه‌هاي شكل‌گيري قدرت راهبردي در 

اجتناب‌ناپذير ميك‌ند. 
اعتقادات جديد مبتني بر حمايت خداوند از انديشه تشيكل دولتي است كه ملت 
برگزيده را در آن جاي مي‌دهد. به اين ترتيب، انديشه جديدي شكل گرفت كه خدا در 
ساختار سياسي دين‌محور حلول ميك‌ند. ناسيوناليست‌هاي يهود به گونه‌اي تدريجي 
توانستند قالب‌هاي اعتقادي و راهبردي خود را چاشني دولتي جديد كنند كه خداوند 
سطح بالايي از قداست را بدان مي‌بخشد. چنين دولتي بايد هدايتك‌ننده قوم يهود 
و مقابلهك‌ننده با دشمنان خداوند باشد. براساس چنين نگرشي، هر گونه مخالفت با 

.)Grand, 1985: 81( توسعه‌طلبي اسرائيل نمادي از تهديد شيطاني تلقي مي‌شود
دولت جديد در انديشه ناسيوناليسم يهود مي‌تواند رهبري و راهنمايي تاريخ ملي، 
مقدس و منحصر به فردشان را كه از خروج آنان از مصر آغاز مي‌شود، برعهده گيرد. 
اسرائيل  در  گتويي  امنيت  هستي‌شناسي  تفكر  زيربناي  مي‌توان  را  انديشه‌اي  چنين 
دانست. ناسيوناليست‌هاي يهود بر اين اعتقاد بودند كه دولت جديد مي‌تواند زمينه‌هاي 
لازم را براي گسترش جدال راهبردي و ايدئولوژكي با دشمنان آنان فراهم آورد. انديشه 
دولت ملي در روكيرد ناسيوناليسم يهودي مبتني بر قالب‌هاي اعتقادي نيز بوده است. 
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ناسيوناليست‌هاي يهود در قرن 19 بر اين اعتقاد بودند كه خدا تورات را بر آنان، 
به عنوان ملت برگزيده خود، فرو فرستاد تا راهنماي آنان در سرزميني باشد كه مبتني 
بر دين و دولت ديني است. براساس چنين روكيردي، برنارد لوئيس كه به عنوان مورخ 
خاورميانه در آمركيا تلقي مي‌شود، فرايندهاي سياسي و امنيتي دولت اسرائيل را مورد 
تحليل قرار مي‌دهد. وي بر اين اعتقاد است كه با اين ديدگاه، يهوديت كي قوميت 
ديني است و به همين دليل، تفاوت چنداني با اديان مشركانه حلولي ندارد؛ زيرا دين و 

خدا را در انحصار ملت واحد و دور از دسترس ملت‌هاي ديگر قرار مي‌دهد. 
با توجه به قالب‌هاي اعتقادي و انديشه‌هاي سياسي مربوط به گروهي كه درصدد 
مي‌شود.  فراهم  ديني  دولت  شكل‌گيري  براي  زمينه  بودند،  يهود  دولت  شكل‌گيري 
علت آن را بايد در انگيزه‌هاي ايدئولوژكي ناسيوناليسم يهود دانست. براساس چنين 
روكيردي، مأموريت اين ملت يهودي مقدس چنين خلاصه مي‌شود كه بايد در برابر 
ملت‌هاي ديگر، گواه تاريخ و گواه وجود خدا باشد. بنابراين، يهوديت كي دين قومي و 
نژادي يا قوميت ديني مقدس محسوب مي‌شود كه حضور معين و مشخص تاريخي و 

تصور آرماني ديني را با هم درآميخته است )ظاظا، 1987: 25(.
از اين رو، يهوديت، ديني حلول‌گراست. در هستي‌شناسي امنيت گتويي برداشت 
ناسيوناليست‌هاي  مي‌شود.  توليد  غيريت‌سازي  بر  مبتني  ديني  آموزه‌هاي  از  خاصي 
يهودي همانند گتوهاي امنيت‌محور در اسرائيل بر اين اعتقادند كه گرچه بين يهودي 
و غيريهودي دوگانگي آرماني وجود دارد، اما به دوگانگي كامل و فراگيري كه ناشي از 
ايمان به خداي واحد و منزه است، معتقد نيستند. بدين علت ناسيوناليسم يهودي ميان 

خدا و تاريخ يا ميان زمين و آسمان تفاوتي نمي‌بيند )ماضي، 1380: 64(.
براساس چنين روكيردي مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه گتوهاي امنيت‌محور 
»ملكوت  كه  اعتقادند  اين  بر   19 قرن  يهودي  ناسيوناليست‌هاي  همانند  اسرائيل  در 
آسماني و آخرالزمان در يهوديت حلول‌گرا شكل گرفته است«. براساس چنين ادراكي، 
توليد برچسب  به  تبيين مطلوبيت راهبردي خود مبادرت  براي  ناسيوناليسم يهودي 
كه  است  موعودي  آمدن  به  مربوط  مفهوم  دو  هر  اين  است.  كرده  اعتقادي  و  قومي 

مي‌آيد تا ملت خود را به سرزمين موعود بازگرداند. 
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5. دكترين عملياتي امنيتي اسرائيل 
نظام انديشه‌اي و معرفتي اسرائيل به روكيرد اين رژيم در خصوص مهندسي و مديريت 
استراتژي،  رو  اين  از  مي‌سازد.  رهنمون  نظام  آن  اساس  بر  را  محتوا  مكان،  زمان- 
تاكت‌كيها و حتي تكن‌كيهاي خود را به صورت ساختاري و عملياتي سازمان مي‌دهد. 
اسرائيل مفهوم كنترل جمعيت و منابع و پدافند داخلي و عمليات مهندسي مديريت 

پديده‌هاي تهديدزا را بر اين اساس به هندسه امنيتي مدل دلخواه خود در مي‌آورد. 
عقيده و نظريه امنيتي )آيين متجاوز( اين رژيم مبتني بر دو اصل دقيق و مهم 

است:
الف( نفوذ و ضد نفوذ )نظريه التسلل(

ب( فروپاشي روحي و رواني )الاخباط(

الف( نظريه نفوذ و ضد نفوذ
اين نظريه باعث عدم اختلاط اقوام و شهروندان در محدوده فرهنگي ـ هويتي مي‌شود 
تأثيرگذار  هويت  بر  جغرافيا  هم  ديگر  عبارت  به  مي‌سازد.  ارزشمند  را  جغرافيا  كه 
به تعبير ديگر،  به تشخص مي‌رساند.  است و هم هويت جغرافيا را شفاف ميك‌ند و 
جامعه‌شناسي معرفتي پس از تعيين و تشخص نظريه، محيط را متأثر مي‌سازد. اين 
نظريه به نوعي ميان اقوام و طوايف ديگر رايج و ساري است. از طرفي نظريه التسلل 

در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نيز دنبال مي‌شود. 
جذب،  شناسايي،  است.  هدف  يا  حريف  منطقه  عمق  در  نفوذ   ، نفوذ  از  منظور 
نظريه  يا  اين عقيده  از مشخصات  انجام عمليات در عمق منطقه حريف  و  استخدام 
اطلاعاتي و امنيتي است. در واقع اسرائيل معتقد به عمليات دست بلند در عمق است. 
اقدامات و عمليات جدي اطلاعاتي )نفوذ در اهداف( و انجام عمليات عليه اهداف 
)فيزكيي و غيرفيزكيي( از جمله تلاش‌هاي ساختاري سامانه اطلاعاتي اين رژيم است. 

ب( نظريه فروپاشي روحي و رواني
نحوه سلوك اين رژيم تراريخت در قالب عمليات، اقدامات و فعاليت‌هاي مؤثر پر انرژي 
عليه اهداف مد نظر به لحاظ روان‌شناختي داراي آثار جدي در فروپاشي اراده و انگيزه 
اقدامات  اين  از جمله  است.  منازعه  عملياتي  محيط  با  سازش  يا  تعامل  يا  تقابل  در 
و  و...(  ربايش  )ترور،  ويژه  اقدامات  تا  نظامي  كلاسكي  محدود  عمليات  به  مي‌توان 

تعادل‌سازي متوازن و بازدارندگي اين رژيم اشاره كرد. 
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نتيجه‌گيري 
شكل‌بندي امنيتي در كشورهاي مختلف تابعي از ذهنيت‌هاي تأميني‌افته و دغدغه‌هاي 
شكل‌گيري  در  مؤثري  نقش  ايستارها  ديگر،  عبارت  به  است؛  ايدئولوژكي  تحليلي ـ 
هستند،  ايدئولوژكي  روكيرد  داراي  كه  كشورهايي  ميك‌نند.  ايفا  راهبردي  كنش 
آموزه‌هاي  و  تحليلي  فكري،  تأميني‌افته  باورهاي  براساس  را  خود  رفتاري  الگوهاي 
سياسي تنظيم ميك‌نند. اسرائيل در زمره بازيگراني است كه معادله امنيت خود را در 

قالب هستي‌شناسي گتويي قرار داده است.
فرايند  گونه  هر  كه  دارد  تأيكد  موضوع  اين  بر  گتويي  هستي‌شناسانه  نشانه‌هاي 
مبتني بر كنش امنيتي اسرائيل معطوف الگوهايي است كه زمينه‌هاي لازم را براي توليد 
قدرت، كاربرد قدرت، نمايش قدرت و سازماندهي فضاي ژئوپوليتكيي براساس قدرت 
مؤثر و برتر فراهم ميك‌ند. امنيت‌سازي در اسرائيل توسط مجموعه‌هايي انجام مي‌گيرد 
همبستگي  داراي  نيز  و  حزبي  و  امنيتي  ايدئولوژكي،  سياسي،  حلقه‌هاي  داراي  كه 
درون‌ساختاري هستند و از همه مهم‌تر تحت تأثير فرايندهاي كنش درون‌گروهي به 

نقش‌آفريني راهبردي مبادرت ميك‌نند. 
چنين نشانه‌هايي را نهادهاي سياسي، ايدئولوژكي و عرفي در قوم يهود پاسداري 
ميك‌نند. ساختار گتوهاي امنيت‌محور در اسرائيل مبتني بر تجربه تاريخي، سياسي 
و امنيتي يهودياني است كه در قرن 16 به بعد در اروپا زندگي ميك‌ردند. اين گروه از 
يهوديان داراي تجربه تاريخي مبتني بر همبستگي هستند و براساس چنين تجربه‌اي 
به ايفاي نقش سياسي و امنيتي مبادرت ميك‌نند. اصلي‌ترين شاخص روكيرد امنيتي 
فرقه‌اي و گتويي در اسرائيل آن است كه ماهيت ايدئولوژكي دارد؛ تحت تأثير ادبيات 
تلمودي بازتوليد شده است؛ و همواره درصدد نهادينه‌سازي قدرت براي تثبيت حقانيت 
و مشروعيت خود است. با توجه به چنين شاخص‌هايي مي‌توان اصلي‌ترين نشانه‌هاي 

مربوط به امنيت گتويي در اسرائيل را به شرح ذيل مورد توجه قرار داد: 
1. امنيت گتويي در اسرائيل ماهيت ايدئولوژكي دارد. ايدئولوژكي كردن مذهب 
دروني  همبستگي  داراي  كه  است  كرده  فراهم  را  حلقه‌هايي  ايجاد  زمينه‌هاي  يهود 

هستند و اهداف مشتركي را پيگيري ميك‌نند. 
2. گروه‌هاي ايدئولوژكي براي تثبيت و تداوم همبستگي دروني خود به غيريت‌سازي 
گروه‌هاي  بين  تمايل  ايجاد  براساس  غيريت‌سازي چنين حلقه‌هايي  مبادرت ميك‌نند. 

خودي با دشمنان منطقه‌اي و بين‌المللي است. 
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3. آنچه را به عنوان غيريت‌سازي اسرائيل در برخورد با اعراب و ساير كشورهاي 
منطقه انجام مي‌گيرد مي‌توان انعكاس ادبيات تلمودي در انديشه‌هاي يهودي دانست. 

اين فرايند زمينه‌ رويارويي نظامي و امنيتي را اجتناب‌ناپذير كرده است. 
4. توسعه‌طلبي كيي از مؤلفه‌هاي اصلي انديشه امنيت گتويي است. اقداماتي را كه 
اسرائيل در ارتباط با حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي به انجام رسانده است مي‌توان انعكاس 

نشانه‌هاي توسعه‌طلبي در مدل امنيت ملي دانست. 
5. روكيرد مبتني بر امنيت گتويي داراي ريشه‌هاي تاريخي است. گروه‌هاي يهودي 
در اروپا محور اصلي انديشه‌هاي گتويي بوده‌اند. روكيرد گتويي اين افراد موجب بدبيني 
گروه‌هاي مختلف نسبت به قوم يهود شده است. يهودي‌ها به دليل كنش مبتني بر امنيت 
فرقه‌اي و گتويي، در زمره گروه‌هاي نامطلوب در جهان غرب محسوب مي‌شدند. چنين 

روكيردي تحت تأثير فرايندهاي پس از جنگ جهاني دوم با تغييراتي روبه‌رو شده است.
6. امنيت گتويي در اسرائيل مبتني بر نخبه‌گرايي است. شايد بتوان نخبگان را به 
عنوان محور اصلي تداوم گتوهايي دانست كه ساختار امنيتي در اسرائيل را سازماندهي 
كرده‌اند. مجموعه‌هاي امنيتي همانند موساد، آمان و شين‌بت در زمره نمادهاي ادراك 

گتويي در ارتباط با گروه‌هاي رقيب هستند. 
7. هستي‌شناسي امنيت گتويي موجب شكل‌گيري دولت پادگاني در اسرائيل شده 
است. كيي از دلايل اصلي توسعه‌طلبي اسرائيل را بايد در دولت پادگاني دانست. عامل 
اسرائيل  در  گتويي  و  فرقه‌اي  انديشه  بازتوليد  مي‌توان  را  پادگاني  دولت  دوام  اصلي 

دانست.
دهند.  گسترش  را  غيريت‌سازي  دارند  تلاش  اسرائيل  در  راست‌گرا  گروه‌هاي   .8
چنين  براساس  مي‌شود.  يهوديان  دروني  همبستگي  افزايش  موجب  غيريت‌سازي 
ادراكي، زمينه براي برجسته‌سازي تهديدها عليه توسعه‌طلبي اسرائيل فراهم مي‌شود. 
گتوهاي امنيت‌محور همواره در تلاش‌اند به ادبياتي استناد كنند كه زمينه‌هاي لازم را 

براي افزايش احساس تهديد به وجود آورد. 
9. هرگاه جامعه اسرائيل مؤلفه‌هايي همانند تهديدها را تبيين و برجسته ميك‌ند، 
اصلي  عامل  مي‌توان  را  ادبياتي  چنين  مي‌آيد.  وجود  به  منطقه‌اي  جدال  زمينه‌هاي 
توجيه جنگ، امنيت و توسعه‌طلبي اسرائيل در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي دانست. 
10. امنيت گتويي كيي از عوامل اصلي ادامه شهر‌كسازي در اسرائيل است؛ به 
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عبارت ديگر، مي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه عوامل مهاجرتي و نياز اسرائيل به 
افزايش حوزه شهروندي، زمينه‌هاي لازم را براي شهر‌كسازي به وجود آورده است. 
شهر‌كسازي كيي از نشانه‌هاي اصلي تفكر گتويي براي جذب مهاجرين و سازماندهي 

آنان در محيط‌هايي است كه مهاجرين در آن مستقر شده‌اند. 
11. درك شاخص‌هاي امنيت گتويي اين مطلوبيت را براي كشورهايي همانند ايران 
به وجود مي‌آورد كه روش‌هاي مقابله با نگرش تهاجمي اسرائيل را مورد توجه و شناسايي 
قرار دهند. انديشه و ايدئولوژي گتويي به منزله تهديد امنيتي براي گروه‌هاي مخلتف 
سياسي و اجتماعي در خاورميانه محسوب مي‌شود. به همين دليل لازم است الگوهايي 
مورد توجه بازيگران منطقه‌اي قرار گيرند كه استراتژي و تاكتكي هستي‌شناسي گتويي 
در اسرائيل را مورد چالش قرار دهند. چنين اقداماتي از طريق الگوهاي كنش نامتقارن 
الگوهاي معرفت‌شناسي جديدي مورد  اين ترتيب لازم است  به  مفهوم پيدا ميك‌ند. 

توجه قرار گيرد كه كارامدي گتوهاي امنيت‌محور در اسرائيل را كاهش دهد. 
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